
بھزاد عاشوری –نافرجام برای ایرانیان  ی کوروش کبیر و سھ گزینھ  

لوژیکئوتاریخ نگاری اید –بخش اول   

 –ناسیونالیسم (  ایدئولوژیک - در اواسط نیمھ دوم قرن نوزدھم در اروپا سھ جنبش بزرگ  اجتماعی
بصورت وسیع شکل گرفتھ بود، و اروپا را در جھت تکامل این سھ جنبش بسمت ) صھیونیسم  –کمونیزم 

داران و نیروھای مولده  ی بدون انکار سرمایھ اگر چھ انقلاب صنعتی و سلطھ. برد قرن بیستم پیش می
در اروپا ی اقتصاد  ھای سلطنتی از صحنھ تر اقتصادی مانند خانواده جدید و بیرون راندن جناحھای قدیمی

دادند، آنچھ کھ خاورمیانھ را بھ این صحنھ  ھای اجتماعی را تشکیل می عوامل اصلی رشد این جنبش
ھای  ھای فسیلی و نقش اساسی آنھا در اقتصاد جھان برای دھھ کرد، کشف انرژی سازی جدید وصل می

، و این قرن رن بیستم شدندی ایدئولوژیک جدید وارد ق اروپا و جھان در اوج جنگ این سھ پدیده .آینده بود
تلاش من در ھرچھ کوتاھتر ساختن این  – .قرون ماقبل خود مبدل ساختند ی را بھ قرنی متفاوت از ھمھ

ایدئولوژی سازی نیازمند زیر بناھایی است کھ بتواند بر مبنای آنھا بنای خود را  –دست نوشتھ است 
برای مثال مسلمانان با ھر سختی کھ بود خود را بھ حضرت ابراھیم . بتدریج بالاتر و بالاتر ببرد

ود ھا سربازان خ ناسیونالیست. مسیحیان کتاب خود را ورژن جدید کتاب یھودیان معرفی کردند. دندیچسبان
. را بیل بدست بھ گورستانھا فرستادند تا از اعماق گورھای خالی بدنبال افتخارات ملی بگردند

ھا  صھیونیست. ای جھان شمول معرفی کردند ی اروپا شمول ماتریالیسم تاریخی را پدیده ھا پدیده مارکسیت
و . دس خود تلقی کنندھای مق خود را بھ کوھی وصل کردند کھ از بالای آن تا دجلھ و  فرات را سرزمین

ھای  گی مزمن و جنگداران با ولع تمام ھر سھ را بھ کیسھ خود ریختند و جھان را در گرسن سرمایھ
از قرن بیستم بھ  –کاران آمریکایی  امپراطوری جھانی نو محافظھ -ولوژی جدید  ئبا اید خانمانسوز دائمی

           .ھدایت کردند –وش و داریوشی اسکندری، کور –گشایی ھای بربری  قرن بیست و یکم و جھان

بزرگ خود شده بودند، و آن نقصان یک  ی ھا در قرن نوزدھم متوجھ یک نقیصھ ھر سھ این ایدئولوژی
یعنی تا اواخر قرن نوزدھم نھ در ھیچ کتابخانھ . تاریخ مدون جھان، اما ھر یک از دیدگاه منافع خود بود

ھای عمدتا تازه شکل  وجود نداشت و ملت –اریخ مدون ت –ای بنام  و نھ در ھیچ دانشگاھی در جھان پدیده
ای را بعنوان تاریخ ملی خود مطالعھ و تدریس  ھای متفرقھ ی آن زمان ھر یک برای خود کتاب گرفتھ

ی دیگر تاریخ نگاری،   ھا برای چندین قرن علیرغم وجود چندین اثر متفرقھ برای مثال ایرانی. کردند می
                                          . نوان کتاب تاریخ ملی خود پذیرفتھ بودندرا بع –شاھنامھ فردوسی  -

ی دوم قرن  ھای ناسیونالیسم و صھیونیزم بسرعت در نیمھ بر این اساس تئوری پردازان ایدئولوژی
–باستان شناسی  –نوزدھم با استفاده از تمام علوم در دسترس آن دوران و شکل یافتن دانش جدید 

ھا با شتاب و  و کمونیست. پرداختند –یخ مدون جھان تار –باصطلاح بھ شکل دادن تاریخ و یا نوشتن 
ریخ سازی خود را در ای در نیمھ اول قرن بیستم بھ آنھا پیوستند و ماشین تا  گی ناشیانھ پاچھ دست

وآنچھ  –ھای این تاریخ نویسی  قسمت ناز مھمتری. حاد جماھیر شوروی تقویت کردنددانشگاھھای ات
و البتھ ھر . ھای مصر، یونان، روم و ایران بود تاریخ امپراطوری –بیشتر مد نظر این نگارنده است 

و این ادعا کھ رھبری . ملیتی نیز جداگانھ امپراطوریی را برای خود خلق و ادعای مالکیت آن را نمودند



ھای تاجیکستان و  ھای حکومتی جمھوری برای مثال نگاھی بھ ایدئولوژی. ( اند جھان را بعھده داشتھ
                                          ). کند  ر سالھای اخیر کمک زیادی بھ درک این مھم میقرقیزستان د

ورشان توسط فاتحان آ جھانی آنان و سپس سقوط شرم ی ظھور امپراطوری قدرتمند ھخامنشیان و سیطره
ھای دوران استعمار و تجاوزات  گشایی افتخار ابدی و توجیھات ھر چھ بیشتر کشور اروپایی بھ کسب

 ھای این ماشین تاریخ سازی محسوب دگفت ھالیوود از جملھ دستاورھای ھن آوری عصر امپریالیزم و سود
این بھ آن معنا نیست کھ بعنوان مثال ھخامنشیان و یا اسکندر و فتوختاشان واقعیت تاریخی . شوند می

. اند پردازان ایدئولوژیک بھ آنھا شکل مطلوب مد نظر خود را داده اند، بلکھ بھ آن معناست کھ تاریخ نداشتھ
تر نشان دادن امپراطوری  ، ھرچھ قویھا یونانی ی ردن فتوحات بربرمنشانھتر ک رای ھرچھ باشکوهلذا ب

بایستی  اما کوروش کھ بر مبنای کتاب آسمانی یھودیان می. ھخامنشیان امری اجتناب ناپذیر بود
او  ی سلطھھای تحت  بود، سالھا قبل از حملھ اسکندر مرده بود و حملھ بھ سرزمین جھانگشایی عادل می

حالا جانشینان او مشتی بربر خونخوار بودند کھ با حملات مداوم خود بھ . کرد تی ایجاد نمییاشکالی حیث
خواه یونانی کھ اکنون بھ تحصیل  گان دمکراسی گان نخبھ اروپا برای دزدی و غارت آرامش را از دیده

در . غول بودند ربوده بودندھای ارسطو مش ھای افلاطون و منطق تحت آموزش علوم فلسفھ تحت آموزش
ی قھرمان یونانی از سر اجبار لشگریان امپراطوری ایرانیان  چنین شرایطی بود کھ تنھا سیصد شاھزاده

کردند تار و مار کردند و بلاخره جنگجویی  ایی را خشک می وحشی را کھ با ھر بار آب نوشیدن رودخانھ
بساط امپراطوری پرشیا را در ھم کوبید و برای مدت ھا عبور کرد و  بیست و پنج سالھ از کوھھا و دریا

در تمام این . زمینھایشان ادامھ داد ی اروپاییان و گسترش دمکراسی یونانی را بر سر پانصد سال سیطره
آمد شتر  ھا در قرن بیستم سخت بکار می مدت اقوام گوناگون عرب کھ بر روی دریاھای نفت کھ بعد

ھای مصر، یونان، روم و پرشیا در بیابان زندگی  م مدت امپرارطوریعربھا در تما. کردند سواری می
از ادبیات، . سواد بودند بی. کردند در چادر  زندگی می. کردند خوردند و راھزنی می کردند، ملخ می می

خلاصھ سخت مستحق سرپرستی و اشغال . بھره بودند شعر، فرھنگ، دین، تاریخ و یگانھ پرستی بی
نویسان ایدئولوژیک با زیرکی، اما نھ چندان  تاریخ. شان بودند راج منابع زیرزمینیسرزمینھایشان و تا

آنقدر سخت کھ فراموش کردند کھ پیامبران آسمانی . ھوشیارانھ سخت بھ تدوین تاریخ جھان مشغول بودند
ن اقوام شان از میان ھمی خور ظھور کرده بودند و دو ورژن کتاب آسمانی خودشان از میان ھمین اقوام ملخ

از میان فاتحان جنگھای صلیبی کھ . و بعدھا در کلیساھای اروپایی تدوین شده بودند. بیرون زده بود
. بیرون نیامد –کبیری  –بخشھای بزرگی از اروپا را تحت تصرف خود در آورده بودند، ھیچ 

تباطی، و جنگی و ای و بدون ھیچگونھ ابزار و آلات ار  بدون ھیچ نقشھ و نوشتھ سواد ای بیھ خور ملخ
سیستم ریاضیات عربی . پرداختند دمکرات ترابرای از مدیترانھ عبور کردند و بھ قتل و غارت اروپاییان
ھا دو دستی  و پس از فروپاشی عثمانیرا برای ھمیشھ تصادفا از خود در اروپا بجا گذاشتند 

                                                                         . ھا کردند سرزمینھایشان را تقدیم انگلیسی

؟!چرا. نگاری است کوروش علیرغم واقعیت تاریخی محصول این دوره از تاریخآید کھ  بنظر نگارنده می  

ھای مختلف در یک   خوانند مردمانی ھستند کھ با گوناگونی می –پرشیان  –ھا آنھا را   ایرانیان کھ انگلیسی
ی طولانی اشغال و  ھا تاخت و تاز بیگانگان و طی سھ دوره جغرافیایی ، در طی قرن ی تقاطع پیچیده



را مداوما و  کجدار و مریض بھ ھر شکلی کھ بوده حفظ  –ھویت  –یت بیگانگان چیزی بھ نام اکمح
قطعا از  - . برای خودشان نگھ داشتند شود شان محسوب می اند، و سرزمینی را کھ بھ ھر جھت خانھ کرده

ھای فرھنگی  پشتوانھ –. ھای فرھنگی آنان بوده است ی دایمی پشتوانھ ھای این مبارزهامھمترین پشتوانھ
زنند، و  ول را میداخلی بنام جمھوری اسلامی حرف ا ی کھ ھنوز ھم حتی با وجود یک دشمن قسم خورده

، حافظ، سعدی، مولوی،  نوروز، سیزده بدر، چھارشنبھ سوری. فراتر از باورھای دینی آنان قرار دارند
حافظھ و معلومات دست و پا  –. فردوسی خاقانی، ملک الشعرای بھار، نیما، شھریار و از ھمھ مھمتر

تا طنزھای عبید  شنبھ سوری گرفتھ تا سفره ھفت سین،در ھیچ کجا، از آتش چھار –نگارنده  ی شکستھ
ھای بوستان  ھای بلند مولانا و غزلیات حافظ و حکایت ی فردوسی و مثنوی ھای شاھنامھ ذاکانی، اسطوره

ی کھ حتی بھ دوران ا و اخوان و شھریار و سپھربا طاھر تا نیمھای با و گلستان و غزلیات خیام و دوبیتی
. علق دارند، اثری از کوروش و منشور حقوق بشر او سراغ ندارمبعد از کشف لوح حقوق بشر کوروش ت

چگونھ ملتی با چنین سوابق فرھنگی و تاریخی و گذار از چنین کوره راھای صعب العبوری آنچنان قدر 
ترین پادشاه و بنیانگذار خود را بکسره  آید کھ بزرگترین و عادل  ز کار در مینشناس و نمک بھ حرام ا

ی مادر  در یک قصھ سپارد و ھیچ جایی حتی در یک دعای کوچک صبحگاھی خود، بدست فراموشی می
او  چرا اثری از کوروش و متون منشور. پردازد بزرگی و یا یک غزل و یا دو بیتی شاعرانھ بھ او نمی

گل و بتھ یک قالی روستایی یا در شعری در شب عروسی دختران  شی تاریخی، بر نقش در یک نقا
مقامی مناسب در ادبیات مکتوب  –یزدگرد  –چگونھ است کھ پادشاھی چند روزه بنام  باکره وجود ندارد؟

 یکسره از حافظھ یک ملت و عدالت پرور کند، اما امپراطوری بھ آن عظمت و شفاھی این مردم پیدا می 
                                                                                                       ؟!شود حذف می

آنچھ . نیست خصوصیقوم و قبیلھ خاص و نژاد و تیره ب نگارنده دوست و یا دشمن ھیچ پادشاه و یا
خور نبودن  کوروش و نھ در پی بزرگ کردن یزدگرد و نھ در اثبات ملخ نویسم نھ در تخریب می

ی است کھ در طی ھای پردازی  بلکھ تلاشی کوچک در آشکار سازی سیاست. مان نیست ھمسایگان جنوبی
طور عمده و بطور اخص کشور ما ایران سال گذاشتھ از معضلات بزرگ جھان بحداقل یکصد و پنجاه 

                                                                                                             .بوده است

. ای است کھ بشریت در قرن بیستم بھای سنگینی بالای آن داد ناسیونالیسم و یا میھن پرستی دولتی پدیده
د بھ ابزار مناسبی برای ایجاد تنش و تمایز آفرینی توان شود کھ می ولی ھنوز اینجا و آن جا بسیار دیده می

ناسیونالیسم بھ ھای ایتالیا کھ عمدتا از  ھای آلمان و فاشیست نازی. . ھا مورد استفاده قرار بگیرد میان ملت
بلکھ بیشتر از آن بعنوان . برند تنھا بدنبال حفظ منافع ملی خود نبودند ی خود سود میعنوان ابزار معنو

بر ھمین اساس است کھ ناسیونالیزم ایرانی . جستند ی دستبرد زدن بھ منابع دیگران سود میابزاری برا
مشخص تاریخی با استفاده از آن حکومتی را  ی یعنی در یک برھھ. برداری قرار گرفت مورد بھره یزن

کھ نھایتا تا جایی . بر ایران سوار کردند کھ توانستند ھرچھ بیشتراز منابع اقتصادی ما را غارت کنند
        . و ضرورتا نوع دیگری از فاشیسم، یعنی فاشیسم مذھبی جایگزین آن شد.ھ تھ دیگ خوردیر بکفگ

ای مثبت و  تازید؟ زیرا او چھره شود چرا بھ شخصیت کوروش، حتی اگر غیر واقعی باشد می گفتھ می
و تجاوزگر و غارتگر  یگی اھریمن پادشاھانی است کھ جملھو انسانی در میان رھبران و  الگویی برازانده



ی عدالت پرور را از میان برداشت، و یک الگوی مثبت کھ در میان این  چرا اکنون باید یک چھره. بودند
شود کھ کوروش  سران جمھوری اسلامی مایع افتخار ملت ماست را حذف کرد؟ گفتھ می ھمھ افتضاحات

شود کھ کوروش افتخار  گفتھ می. ستوالغرنین و پیامبر گونھ اشود کھ کوروش ذ گفتھ می. مقدس است
شود کھ  گفتھ می. ملی ما ایرانیان است و فرمان نوشتن اولین قانون حقوق بشر را صادر نموده است

شود کھ     گفتھ می. گذارند شود کھ جھانیان بھ کوروش احترام می  گفتھ می. ستایند جھانیان کوروش را می
                                                                                . کنند جھانیان بھ کوروش افتخار می

                         .ی اینھا ھمانقدر درست است کھ غنی کردن اورانیوم در آشپزخانھ نگارنده ھمھ بنظر

ی منشور او بھ ما ارائھ  اگر کوروش منشور حقوق بشر را نوشتھ بود و اگر آنچھ کھ بھ عنوان ترجمھ
و بفرض آنکھ اصل فیزیکی آن منشور  واقعی باشد –د ندھ و آقای احمدی نژاد آنرا توضیح می –اند  داده
شد، متن آن  و سی سال پیش از زیر خاک پیدا می کوره راه حوادث تاریخی مفتود شده بود و صد در

تا آنکھ منشور از . شد جھانیان بطور کامل پاک می ی بایستی از حافظھ یک ملت تاریخی و از حافظھ نمی
ی آن دولت ھای یک شھر تاریخی تحت کنترل دولت انگلستان بیرون بیاید و در مراکز علم زیر خرابھ

                                                                                       . فخیمھ ترجمھ و منتشر گردد

من در ینگھ دنیا زندگی امن و . مشکل نگارنده با کوروش و منشور حقوق بشر او چیست؟ ھیچ چیز
. کنم علق دارم نگاه میاما بھ مردمانی کھ بھ آنھا ت. ارمو قصد تکان خوردن از جایم را ھم ند راحتی دارم

 - آید کھ  کمبود افتخار  بنظرم می –. ش و لباس روز عید استانگار مشکلات ما فراتر از نان شب و کف
مرتب با بیل و . دھد ھایی از ما را آزار می بیشتر از کمبود دارو و درمان و بنزین و نان بربری گروه

انگاری افتخار بد جوری گره . گردیم ھا دنبال افتخار می ھا و با تلسکوپ توی آسمان کلنگ توی گورستان
خانمی کھ از سھ سالگی توی کانادا و یا سوئد و یا انگلستان و فرانسھ و ایتالیا . کند ز میاز کار ما با

قھرمان ورزشکاری کھ . شود زندگی کرده و حالا ملکھ زیبایی آن کشور شده افتخار ملی ما محسوب می
د بھ کرد و حالا در کشور تابعیت دوم خو در کشور ما فشارھای حکومتی و افتصادی کمرش را خم می

ھای ایرانی  دانشمندی کھ بھ ھیچکدام از زبان. شود مقام قھرمانی رسیده، افتخار ملی ما محسوب می
 .شود کند افتخار ملی ما محسوب می فضایی آمریکایی خدمت می ی آشنایی ندارد و در یک موسسھ

کسب  را گذاشتھ روی کولش و حالا در کشور تابعیت دوم خودش بھ سینماگری کھ از ترس جانش دمش
زندانی سیاسی کھ در اثر شکنجھ و اعتصاب غذا جان . شود ای نایل آمده افتخار ملی ما محسوب می جایزه

 جوانی کھ بدست یک ھموطن دیگرمان بقتل رسیده. شود خود را از دست داده افتخار ملی ما محسوب می
شود ولی قاتلش  می دھد افتخار ملی ما محسوب و در کف خیابان جان می جاری است و خون از دھانش
                                                              )حالم بد شد . ( خور ما تعلق دارد بھ ھمسایگان ملخ

ھای تحت سلطھ خود از زیر خاک بیرون  آری منشور حقوق بشر زیر خاکی کھ بیگانگان در سرزمین
اند و خودشان مالک آن ھستند و برای چھارماه قرض دادنش دولت مردان  خودشان ترجمھ کرده. اند آورده

ھا و ماموران اعدام ما فلسطینی  شود، ولی چاقو کش ی ما محسوب میگذارند افتخار مل میما را سر کار 



گفت فقط بھ گواه دوربین صدھا و شاید ھزاران چاقو کش ایرانی در  دوست لبنانی من می. و لبنانی ھستند
                   .گوید مامورین سرکوبگر شما لبنانی ھستند کشور من بھ مزدوری مشغولند آنوقت شما می

کنم جھانیانی کھ ھشتاد درصد از آنھا از آب  من فکر می. ستایند ده می شود کھ جھانیان کوروش را میشنی
بسر  –کاملا برخلاف ھمیھنان ایرانیمان  –اند و در یک جنگ دایمی فقر و ثروت  بھره آشامیدنی سالم بی
و یک مقالھ آنجا، یک خواندن یک مقالھ اینجا . ھای مھمتری از ستودن کوروش دارند می برند، دغدغھ

سخنرانی در یک دانشگاه و چند خطی در این کتاب و آن کتاب را جھانیان پنداشتن ھم خودش از 
                                                                                       .شود افتخارات ما محسوب می

تا  ١٩٥٢ از سال ٣٠٠بالیدند الان بھ جای سھ ورژن مختلف فیلم  اگر جھانیان بھ کوروش کبیر ما می
آقای الیور استون فیلم ساز مترقی آمریکایی . یر ساختھ بودندپانزده ورژن مختلف فیلم کوروش کب ٢٠٠٧

رژن مختلف فیلم رستم ھا ھم بجای چندین و و حتما روس.  بجای فیلم اسکندر فیلم کوروش کبیر ساختھ بود
                                                          .الا چندتایی ھم فیلم کوروش کبیر ساختھ بودندو سھراب تا ح

ھا و افتخار  ھا و روس فضا و سیارات را بھ آمریکاییاصلا انگار در تقسیم کار جھانی فیلم ساختن و فتح 
                                                                                   .اند  کردن را بھ ما ایرانی ھا واگذار کرده

اما این را باید بھ آنھایی گفت . کاملا درست است. شود بازی کرد شود کھ با افتخارات یک ملت نمی گفتھ می
کنندف اما اخبار خرید و  میزنی  کھ برای قرض گرفتن منشور کوروش کبیر با دولت فخیمھ انگلستان چانھ

                                                 .کنند پوشی می ھای لندن پرده فروش دختران ایرانی را در مسافرخانھ

اما از مکان راحتم در آمریکا ھم برای عوام فریبی تغییر نام خلیج . کنم من با افتخارات ملتم بازی نمی
                                              .پرم فارس با زیر شلواری توی اتاقم در پشت کامپیوتر پایین و بالا نمی

ھای لندن و  ھای کراچی و مسافرخانھ کوچھ روزه توی ھتلھای دبی و کوچھ پسافتخارات ملی من را ھمھ 
ن بھ منشور حقوق بشر ھایی مھمتر از افتخار کرد من دغدغھ. فروشند پاریس و برلین بھ چوب حراج می

رات را بھ سربازان من آن افتخا .ھای تغییر نام خلیج فارس را خوردن  دارم عوام فریبی کوروش و فریب
اند  دادهرا کھ قول خواب راحت بھ سلف خردمندشان آنھایی ای و مشایی و ھواداران  امام زمان آقای خامنھ

                                                                                                                    .کنم واگذار می

 

 

 

 



 قسمت دوم 

نافرجام برای ایرانیان ی سھ گزینھ  

اول ی گزینھ  

 ماحصل آن یک رژیم کاملا فاشیستیھ شکستی ک. سی و دو سال از شکست انقلاب پنجاه و ھفت گذشت
رژیم جمھوری اسلامی  –گرایی افراطی است  اگر چھ واژه فاشیسم تداعی کننده مفھوم ملی - . مذھبی است

زیرا جمھوری اسلامی بر خلاف ایدئولوژی قرآنی مطلقا دارای . توان بھ خوبی با آن تعریف کرد را ھم می
ی داخلی بھ  اکمیت محدود مرزی است کھ در حوزهجھان وطنی نیست و بطور کامل یک ح خصوصیات

ر جھت منافع اقتصادی ای بصورت یک دولت مستقل و د ی منطقھ سرکوب شھروندان خود و در حوزه
زند، و بھ این معنا مفھوم فاشیسم را در قالب سیاسی بطور کامل با خود  ھمسایگانش دست می خود بھ تھدید

                                                                                                                       .کند حمل می

و ھیچ چیز دیگری بھ . ترین سمت آن است است، کھ البتھ بزرگترین و  مخرب اما این یک سوی فاجعھ
    .توانست در سی و دو سال گذشتھ این چنین بھ کشور ما آسیب برساند ی خود جمھوری اسلامی نمی اندازه

ی طولانی مدت فاشیسم مذھبی است کھ خود را  جھان وطن  ی اجتناب ناپذیر سلطھ اما سمت دیگر آن نتیجھ
رژیمی . اقتصادی خود دارد –اھداف سیاسی  خریب فرھنگ ملی ایرانیان برای کسبنامد و سعی در ت می

ای بھ اصطلاح بھ کمک مظلومین مسلمان در فلسطین و لبنان و افغانستان  ھای عوام فریبانھ کھ در حرکت
ی  مسلمان و در جبھھ کند کھ ایرانیان را کھ بطور عادی خود د ر این کار آنچنان زیاده روی می رود، و می
                                                       .دارد بھ دشمنی با آنھا وا میش فلسطین قرار داشتند ع از جنبدفا

 گزینھ دوم

ایی از نیروھھای مخالف  ھای عمده این عکس العمل احتناب ناپذیر فاجعھ بار رشد فاشیسم مینھنی در بخش
ندانستھ برای مقابلھ با فرھنگ و مخالفین جمھوری اسلامی بخشا دانستھ، اما عمدتا . جمھوری اسلامی است

گاھی  .اند ھنی رو بھ رشد افتادهری اسلامی بھ دام نوعی فاشیسم میھای جمھو ھای  دراکولا ایرانی ستیزی
. گذارند ی را پشت سر میپرست نژادروند کھ بدون ھیچ اباعی مرزھای   چنان در ایران پرستی خود پیش می
زبان فارسی را سر آمد زبانھای . خوانند ایرانیان را فرھور می. ردازندپ بھ ستایش از نژاد تخیلی آریایی می

عرب تبار  را حاکمان فعلی. گیرند بھ فحاشی می را ترین باور ھای مردم عادی ابتدایی. کنند چھان فرض می
جنوبی، شرقی و شمالی کشورمان کھ  ھا را بھ ھمسایگان غربی، ین اھانتبدتر. نامند و تازی صفت می

و رھبران خود . دارند دھد روا می ھای قومی ایرانیان را تشکیل می مامی آنھا در واقع تیرهھای قومی ت تیره
                                                           . سازند صفات و القاب بکار رفتھ در شاھنامھ ملقب میرا با 

ترین دلایل  بقای رژیم فاشیستی مذھبی در سی  یکی از عمدهدر کنار سایر دلایل بنظر نگارنده گزینھ دوم 
ای کھ معطل نان شب ھستند و ھست و نیستشان را  ؟ زیرا مردمان بیچاره!راچ. و دو سال گذشتھ است



اند، حاضر نیستند کھ برای عوض کردن  ھای یک رژیم فاشیستی مذھبی داده ھا و عوام فریبیبالای شعار
ھایش ھیچ نزدیکی با نیازھای روزمره آنان  تر کھ شعارھا و خواستھ آن با نوعی فاشیسم جدیدتر و تازه نفس

ی  دھند تا با ھمین سر کنند، تا آن را با پدیده می و ترجیحبخشند  ایش را بھ لقایش میعط. ندارد بھا بدھند
                                                                                      .ی دیگری عوض کنند امتحان پس داده

ی سوم گزینھ  

برای مردمی کھ . ای جدید با منوی جدید تحفھ. ی کاملا جدیدی است ھا پدیده ی سوم برای ایرانی اما گزینھ
حالا حاکمین نظامی . خواھند ھیچکدام را نمی ی فاشیسم مذھبی و فاشیسم میھنی ینھاز دو گز خستھ و وامانده

با . میھنی –فاشیسم مذھبی . اند ی جدیدی افتاده اقتصادی ایران کھ دولت را در دست دارند بفکر راه چاره –
اکنون برای . یعنی ادغام ھر دو نوع فاشیسم. استفاده از ھر دو عامل معنوی دین و میھن در کنار یکدیگر

این سناریو کھ عامل اولی از سی و دو سال پیش فراھم بود، عامل دومی را ھم از اربابان ھمیشگی قم و 
                                                                          . اند نجف در یک بستھ بندی زیبا بھ امانت گرفتھ

از زمانی کھ  –جنبش فرزندان کوروش  –بنام . اند براه انداختھ ) فعلا ضعیف و کم صدایی ( اینھا جریان
ام کھ کسی بھ آن  ام و یا نخوانده ای ندیده این جریان مرموز براه افتاده است من در ھیچ سایت و یا نشریھ

از خودم در بیاورم، راجع  من در ھرجایی کھ توانستم صدایی )ام  حتما بوده ولی من ندیده (. پرداختھ باشد
ای  مشایی است، و اینکھ پشت سر آن عده –بھ این جریان و اینکھ متعلق بھ دار و دستھ احمدی نژاد 

. اما ھیچگاه حتی یک عکس العمل ساده ھم نگرفتم. ام اند صحبت کرده تحصیل کرده و مقیم خارج ایستاده
عمدتا بخش  –ین جمھوری اسلامی م کھ مخالفگیری کن ھنوز خیلی زود و خیلی دردناک است کھ نتیجھ

و شاید احتمالا با ) و یا نھ . ( کنند با روی خوش بھ این جریان خانمان سوز جدید برخورد می –فاشیستی آن 
                                                         ) وشاید نھ . ( کنند آن بعنوان یک آلترناتیو خودی برخورد می

تنھا علت رشد فاشیسم ھ ایران نرسد کھ قدرت یافتن روز افزون فاشیسم مذھبی در  بھر جھت بنظر می
                                                               . میھنی، بلکھ شکل گیری نوع جدیدی از آن ھم شده باشد

ای است  میھنی در داشتن ارتباط با عوامل بیگانھ بحث جداگانھ –مرموز بودن این نوع جدید فاشیسم دینی 
بطور مستند بھ توان  اما آنچھ کھ ھمین امروز ھم می. کھ نیاز بھ زمان بیشتر برای قضاوت مستندتر دارد

آن پرداخت رشد روز افزون فاشیسم در میان بخشھای گوناگون جوانان و نیروھای بالقوه سیاسی ایرانی 
                                    -شود  یاد می "نسل"، از آنان بھ عنوان "قشر"امروزه بھ غلط بجای  -است کھ 

از رشد فاشیسم  آوری ی بارز  و شرم جریان بازی فوتبال تیم تراکتور سازی تبریز در شھر کرمان نمونھ
                                                                                  . است –باصطلاح نسل  –در میان ھمین 

گیری تشکلات فاشیستی کھ بھ جریانات نزدیک بھ دولت  سوء استفاده از مطالبات مردم آذربایجان و شکل
         . دیگری از رشد روز افزون فاشیسم در جریانات سیاسی ایرانی است ی ترکیھ نزدیک ھستند نمونھ

                



: گویم اینجا ھم می. از ما گفتن: نویسم چک خودم در فیس بوک میھای کو یادداشت از من در کنار بعضی
گی شما از منشور حقوق بشر  این ذوق زده. اما مراقب باشید –. از ما گفتن، و از شما نشنیده گرفتن

                                                                .از ما گفتن. کوروش ھمان دیدن عکس امام در ماه است
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